
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی 

 w w w . r o s h d m a g . i r
 ريال 

43000
ه   

صفح
 32

  
     

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

 

سفند 1400  شماره ‌‌‌ی  پی ‌درپی  331
شتم  ا

 و ه
وره ی سی

 د
      

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

  

ن پایـه های دوم وسـوم ابتـدايي
موزا

ش آ
 دان

 برای
     

     
    

     
     

     
     

     
     

     
     

   

حلیلی واطّلاع رسانی
موزشی،ت

امه‌ي آ
اهن

  م
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
  

 ISSN:1606 - 9
110

6 در تصوير زير ده اشتباه وجود دارد 
آن‌ها را پیدا کن.

 سام سلماسي



 چغندر متوسّط، سه عدد    
 شكر، پنج قاشق غذاخوري

 ژلاتين، دو قاشق غذاخوري
 آب لبو، يك ليوان
 شير، نصف ليوان

 خامه‌ي صبحانه يا 
ماست پرچرب، نصف ليوان 

   

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات  وفناوري آموزشی

 ماهنامه ي آموزشی،تحلیلی واطّلاع رسانی
 برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم ابتدايي

 دوره‌ي سی‌وهشتم   اسفند 1400
 شماره‌ي پي‌در‌پي 331

..............................................................
 مديرمسئول: محمدصالح مذنبي

 سردبير: افسانه موسوي گرمارودي
 مديرداخلي: زهرا اسلامي

 مدیر هنری: کورش پارسانژاد
 طرّاح گرافيك: نگین حاج زوار

..............................................................
 نشاني دفتر مجله: تهران، خيابان ايرانشهر

 شمالي، پلاك 266
15875  صندوق پستي: 6581 ـ

 تلفن: 88490231 -021 
 نمابر: 88301478 -021

 چاپ و توزيع: شركت افست     
..........................................

www.roshdmag.ir :وبگاه 
noamooz@roshdmag.ir : رایانامه 

.....................................................

 شما مي‌توانيد قصّه‌ها، شعرها، نقّاشي‌ها و مطالب
 خود را به مركز بررسي آثار به نشاني زير بفرستيد:

 نشانی مرکز بررسی آثار: تهران،صندوق پستي

  6567 ـ15875 تلفن: 88305772 -021
    

6

 

یی
ضیا

له 
د: لا

جل
رگر 

صوی
  ت

     

8
ا سفند

 مبعث حضرت محمّد)ص(

 تصویرگر:  مهدیه قاسمی

ت
ت نف

صنع
دن 

يّ ش
روز مل

تولدّ امام زمان)عج(

 روز احسان و نيكوكاري

ع(
( ظم

 كا
امام

شهادت 
      

ع(
( جّاد

ام س
تولدّ ام

س)ع(
تولدّ حضرت عبا

تولدّ امام حسين)ع( 

ا سفند10

14
ا سفند

15
ا سفند

27
ا سفند

29
ا سفند

ا سفند17

ا سفند16

روز درختكاري

و روز پاسدار

روز جانباز نيمه شعبان

 زهرا اسلامي

  تصویرگر: میثم موسوی
  عكّاس: اعظم لاريجاني

             1 بخشندگی
                 2 شعر

                    4 خانه‌ي كاغذي  
                       6 به وقت اذان

                          8 داخل این چه خبر است؟
                           10 پسری که  خوب نگاه می کرد
                           11 خورشید و آفتاب گردان ها

                           12 سلام، سلامتی
                          14 سفید و پر خاصیت

                          15 توپ، شوت
                        16 تمساح‌ها       

                      18 كبوتر و زنبور
                    20 لطیفه  

                 22 کویر لوت
              24 داستان نیمه تمام

          25 نقّاشی ميوه‌اي
      26 سرگرمی

    28 جامدادی یا گلدان        
 30 مثل نفس کشیدن

 32 یک لنگه پا

موادّ لازم:

طرز تهیهّ:
 مامان چغندرها را پوست گرفت و پخت.

)آن‌قدر آب ریخت که وقتی چغندرها پخت، فقط به 
اندازه‌ی يک ليوان آب لبو باقي ماند.(

 مامان پودر ژلاتین را همراه شیر روي بخار كتري 
گذاشت تا آب شود.

 ما لبوهای پخته، آب لبو، محلول شير و ژلاتين، 
شكر و خامه را داخل مخلوط‌كن ريختیم و با هم 

قاطي كرديم.
 بعد پوره‌ی به دست آمده را داخل قالب ريختيم 
و سه ساعت در يخچال گذاشتيم تا ژله‌ی ما آماده شود.

امام كاظم)ع(:

هركس اسراف كند، نعمت‌ها

 از دستش مي‌روند.

1

2

3

4



لام
ن س

ت م
چه‌قدر خدا بخشنده است كه درخت را آفريده. درخت                             دوس

هم بخشنده است؛ وقتي شاخه‌هايش را روي سرمان سايه 
مي‌كند يا ميوه‌هايش را به ما تعارف مي‌كند. يا با ريشه‌هايش 
خاك را بغل مي‌كند و برگ‌هايش را روي سر آن مي‌كشد.

بعد از خدا، بخشنده‌تـر از درخت كسـي است كه آن را 
مي‌كارد و از آن نگه‌داري مي‌كند تا خودش و ديگران از آن 

استفاده كنند. بياييد بخشنده باشيم.

                                                 افسانه موسوي گرمارودي

 تصویرگر: سمیه محمّدی
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شعر
                            

گفتم بيا پايين 
من منتظر هستم 
فوري فرود آمد 
روي كف دستم 

از فوت و فوت من 
خيلي خوشش آمد 

غلِ خورد و هي غل خورد 
يك‌دفعه غيبش زد

رفت از كف دستم 
جايش ولي ترَ بود 

عمر حباب من 
از كم، چه كم‌تر بود

 مريم هاشم‌پور
 تصویرگر:  حدیثه قربان
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مامان من با دستمال
دنبال گرد و خاك بود
خانه ولي در چشم ما
خيلي تميز و پاك بود

دستي به كابينت كشيد
دستي به زير و روي ميز

با دستمالش هرچه بود
گرد و غبارش شد تميز

ديدم كه در ردياب او
يك نقطه حتيّ كور نيست

يعني كه يك ذرّه غبار
از چشم مامان دور نيست

 سميه بابايي
 تصویرگر:  حدیثه قربان
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ـ تتِ تتِ تت!
آقای پوری عصایش را برداشت. سمت پنجره رفت. 
کامیونی دم در بود. آقای پوری غُر زد: »چند روز خانه 

خالـی بود، راحت بودم‌ها.«

ـ گومب، دومب، بومب.
صدا از آپارتمان بغلی بود. آقای پوری نمی‌توانست 
راحت صبحانه‌ بخورد، با عصا به دیوار کوبید: »یواش، 

یواش، این دیوارها کاغذی‌اند.«    
صدایی از پشت دیوار گفت: »شرمنده. سعی میک‌نیم 

زودتر وسایل را جابه جا کنیم.«
ـ خیـــژ خیـــژ خیــژ!

با اين سرو صداها حواس آقای پوری پرت می‌شد 

‌کیدفعه از پشت دیوار صدای خنده و دست زدن 
بچّه‌ها بلند شد. به طرف دیوار رفت. تاق تاق به دیوار 

کوبید: »حتماً باید با صدای بلند بخندید؟«
مامان پشت دیوار گفت: »دریا، پریا، یواش‌تر، یواش‌تر.«

صدای خنده قطع شد. آقای پوری گفت: »دست كم 
همسایه‌های قبلی بچّه نداشتند.«

كم‌كم آقای پوری روی مبل خوابش برد. يك‌مرتبه از 
صدای جیغ و داد يكي از بچّه‌ها از خواب پرید.

ـ بیا پایین پریا. بیا پایین.
به نظر آقای پوری صدای جیغ و گریه‌ی بچّه‌ها خيلي 
بلند بود. عصـایش را بـرداشت. گیج و خواب‌آلود و 
عصبانـی به طرف دیوار رفت. تاق، تاق، تاق، تاق به دیوار 
کوبید: »ساکــــت. ساکت. چه خبرت است بچّه؟ سرم 

را بـردی.«

و نمی‌توانست جدول حل کند. عصایش را برداشت و 
به طرف دیوار رفت. تاق تاق به دیوار کوبید: »خرت 
و پرت‌‌ها را روی زمین نکشید؛ بلندشان کنید. اعصاب 

ندارم‌ها.«
صدا از پشت دیوار گفت: »خیلی ببخشید؛ امّا بعضی 

از این‌ها سنگین‌اند، نمی‌توانیم بلند کنیم.«
آقای پوری زیر لب غـرغـر کـرد و نشست تا مثل 

هر روز، تلویزیون تماشا ک‌ند. 

 تصویرگر:  حدیثه قربان طاهره ايبد 
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بچّه از پشت دیوار گفت: »تقصیر پریاست. از تخت 
من پایین نمی‌آید.«

آقای پوری بلند گفت: »زود از تخت خواهرت بیا 
پایین.گوشم کر شد. هی جیغ، جیغ.«

صدای گریه‌ی پریا از پشت دیوار بلند شد: »آقاپیرمرد، 
در خانه‌ي قبلی هم تخت بالایـی مال دریا بود.«  

دریا داد زد: »ببین، خودت هم گفتی مال من بوده.«

شب‌ها، آقای پوری جلوی تلویزیون مـی‌نشست، 
هی این شبكه و آن شبكه مـیک‌رد تا خوابش بگیرد. 

از پشت دیـوار صـدايي شنید. بـا 
خودش گفت: »لابد باز جیغ و داد 

است« و به طرف دیوار رفت.
ـ خوب بخوابید.

حوصله حرف زدن نداشت، گفت: »از مامان و بابایتان 
بپرسید. چه‌قدر حرف می‌زنید.«

آقای پوری لباسش را پـوشید و از خانـه بیرون رفت. 

آقای پوری گفت: »ساکـــت. گیجم کردید. تخت 
بالا مال کی بوده؟«

ـ مال من. حالا هم باید مال من باشد.
آقای پوری پرسید: »چرا باید مال تو باشد؟«

ـ چون من شش دقیقه از پریا بزرگ‌ترم.
آقای پوری گفت: »اگر پریا از تو بزرگ‌تر بود چه؟«
صدای دست و جیغ پریا بلند شد: »آفرین آقاپیرمرد.

هوررررا.«
آقای پوری گفت: »جیغ نزن پریا.«
دریا داد زد: »ولی بزرگ‌تر نیست.«

آقای پوری چند بار به دیوار کوبید: »هر دو ساکت 
باشید. نوبتی، شش ماه مال پریا، شش ماه مال تو.« 

دریا داد زد: »این درست نیست.«
آقای پوری گفت: »وقتی درست نیست که همه‌چیز 

به نفع کی نفر باشد، بچّه‌جان.«
بچّه‌ها پرسیدند: »یعنی چه؟«

آقای پوری لپش را باد کرد و پوف کرد بیرون.

کیی از بچّه‌ها گفت: »پس قصّه چی بابا؟«
 ـ امشب خسته‌ام دخترم.

دریا گفت: »من خـوابم نمـی‌برد؛ چون، پریـا خانـم، 
روی تخت مـن خـوابیده. اگر قصّه هم نخوانـی، اصلًا 

اصلًا  نمـی‌خوابم.«
آقای پوری لبخند زد و گفت: »پس مشکل حل شد.«

بابا گفت: »فقط کیی« و شروع کرد: 
 ـکیی بیز، کیی نبیز. پنج ‌تا پشه بودند که در کی روز 
و کی ساعت و کی دقیقه و کی ثانیه به دنیا آمده بودند...

آقای پوری گفت: »فکر کنم ویز ویزِ پشه‌ها از جیغ 
بچّه‌ها بدتر است.« بعد همان‌جا روی صندلی نشست و 

سرش را به دیوار چسباند.
صدای خروپف آقـای پوری از دیوار کـاغذی رد 

مـی‌شد.
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 تصویرگر: لاله ضیایی
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داخل این چه خبر است؟داخل این چه خبر است؟

 تصویرگر: یکانا میرزایی محمدهادی نکیخواه آزاد

ده
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ف 

        يك كش

زیپ خرابزیپ خراب

من داشتـم اسباب‌بازي‌هايم را جمع مـي‌كردم كـه سحر آمـد و 
گفت: »سهيل، پاك‌كن مـن را نديدي؟«

گفتم: »نه، توي جامدادي‌ات را نگاه كن.«
سحر، جامدادي‌اش را نشان داد و گفت: »توي جامدادي‌ام بود؛ 

امّا زيپ آن خراب شده. فكر كنم از توي آن بيرون افتاده.«
بعد با خودم گفتم: »اصلًا زيپ چه‌طوري كار مـي‌كند؟«
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 چگونگـي كار زيپ
 را اين‌جـا ببین.

بابا كه داشت نان‌ها را داخل كيسه‌ي زيپ كيپ* مـي‌گذاشت، 
گفت: »كار زيپ، خيلي شبيه به همين كيسه است. زيپ دو لبه دارد 
كه اين لبه‌ها داخل هم گير مي‌كنند و بسته مي‌شوند. يك دستگيره 
هم دارد كه وقتي آن را روي لبه‌ها مي‌كشيم، آن‌ها به هم فشرده 
و بسته مي‌شوند. مثل زماني كه ما روي لبه‌هاي زيپ كيپ دست 

مي‌كشيم.«
بعـد بابا به سحـر گفت: »دخترم، جامدادي‌ات درست مـي‌شود. 
دهانـه‌ي دستگيره‌ي زيپ آن كمـي باز شده. فقط كافـي است با 

انبردست دو طرف آن را كمـي فشار بدهيم.«

* كيسه‌هايي كه سر آن‌ها شيارهايي وجود دارند و مانند 
زيپ عمل مي‌كنند. با فشار دادنِ  دوسر اين كيسه‌ها، شيارها 

در هم گير مي‌كنند و درِ كيسه بسته مي‌شود.
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ناصر‌خسرو انديشمند و اديب ايراني در روستاي قباديان 
در شهر بلخ به دنيا آمد. در گذشته شهر بلخ بخشي از 
سرزمين ايران بود. امروزه اين شهـر در كشـور افغانستان 
است. استعداد او در يادگيري علـوم، همـه را متعجّب 

مـي‌كرد؛ ولي از همه بيش‌تر به ادبيات علاقه‌مند بود.
ناصر‌خسرو، رودكـي و حافظ سه شاعر بزرگ ايراني، 

حافظ كُلِّ قرآن هم بوده‌اند.
ناصرخسرو آن‌قدر از آموختن دانش‌هاي مختلف لذّت 
مـي‌برد كه حاضر بود سختي‌هاي سفر را تحمّل كند. او 
به هر مكان جديدي مي‌رسيد، با دقّت همه‌چيز را نگاه 
مي‌كرد.  از آداب و رسوم مردم آن منطقه تا چگونگي بناها 

و توصيف كوه‌ها و دشت‌ها يادداشت برمي‌داشت.

او در كنار مشاهداتش و براي تكميل دانسته‌هاي خود 
تاريخ را هم مطالعه مـي‌كرد تا از گذشته‌هاي آن شهرها 

و مناطق نيز باخبر شود.
بـه همين خاطـر سفـرنامـه‌ي نـاصرخسرو در ميان 

دوستداران ادبيات فارسي و تاريخ بسيار مشهور است.

از ناصرخسرو چند كار را مي‌توان آموخت:
1  با دقّت جهان اطراف خود را ببينيم و اين مشاهده‌ها 

را يادداشت كنيم.
2  به آن‌چه مي‌بينيم اكتفا نكنيم و تاريخ گذشتگان را 

نيز بخوانيم.
3  به سفر فقط به چشم تفريح و سرگرمي نگاه نكنيم 

و از آن بياموزيم.

یر
                          مشاه
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 محسن هجری
 تصویرگر: رضا مکتبی
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                          من ایرانی مس

جشـن داشتیم. خانم معلّـم گفته بود هـرکس کـاری 
کند تا جشـن بهتری برگزار کنیم. لیلا گفت: »من ریسه 

مـی‌آورم.«
زهره گفت: »خانم، خوراکـی هم بیاوریم؟«

مینو گفت: »من هم برای همه اوریگامی)كاغذ و تا( 
درست میک‌نم و هدیه مـی‌دهم.«

من نمـی‌دانستم چهک‌ـار کنم. بـه خـانه کـه رسیـدم، 
کتاب داستان پیامبر مهـربان را برداشتم و برای هر داستان 

از کتاب کی نقّاشی کشیدم.
روز بعد همه با وسایل مختلفی برای جشن به مدرسه 
آمده بودند. کیی تخته را پر از گل‌های آفتاب گردان کرده 

بود و داشت خورشیدی بالای گل‌ها مـیک‌شید. خیلـی 
قشنگ بود. فکر کردم دیگر نقّاشـی‌های من به کارشان 

نمـی‌آید. خانم معلّم گفت: »تو چـه آوردی؟« 
آرام نقّاشـی‌هایم را از یکفم در آوردم و به خانم معلّم 
دادم. خانم معلّم با خوش‌حالـی گفت: »نقّاشـی‌های تو 

کار ما را کامل مـیک‌ند.« 
بعد کیی کیی نقّاشـی‌هایم را کنار خورشید چسباند و 
گفت: »مبعث مثل این خورشید است که هر روز مـی‌تابد. 
فکر کن اگر نتابد چه‌قدر آفتابگردان‌ها پژمرده مـی‌شوند.«

آن‌وقت بـالای تخته نـوشت: »مبعث پیامبر مهربان و 
خوش‌اخلاق ما مبـارک.«
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 سنا ثقفي
 تصویرگر: آناهیتا لیمویی



 اين مطلب هم خواندني است.
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 مهدي معيني

 تصویرگر: مرضیه صادقی

وقتي به مغازه‌ي آقاكريم رسيدم هرچه مامان گفته بود 
فراموش كردم. چون آقاكريم نبود.

مردي با موهاي سفيد وسط مغازه نشسته بود و ميوه‌ها 
و سبزي‌ها را جابه‌جا مي‌كرد.

كارش كه تمام شد، بلند شد. همين‌كه من را ديد با 
لبخند گفت: »به‌به، چشم ما روشن، بفرماييد چه فرمايشي 

داريد؟«
من گفتم: »من با آقا كريم كار دارم.«

مرد گفت: »آقا كريم نيست. من آقا رحيم هستم.«
مـن گفتم: »مـامـانم گفته مـن پيش آقا كريم بروم و 

با غريبه‌ها حرف نزنم.«
او گفت: »آفرين به اين بچّه‌ي حرف شنو. مـن غريبه 
نيستم. مـن برادر آقـا كريمم. تا ديروز مـن، كشاورزي 
مـي‌كردم و آقا كريم ميوه‌ها و سبزي‌ها را در مغازه 
مـي‌فروخت. حالا كـه آقـا رحيم پـير شـده و قـدرت 
جوانـي را ندارد، آقـا كريم سرِ زمين رفته. حالا بفرماييد 

چه فرمايشـي داريد؟«
قبل از اين‌كه عصبانـي شـود گفتم: »مامان 
گفته بـود اوّل سـلام كنم؛ امّـا فرامـوش 

كردم.«
آقـا رحيـم خنـده‌ي بلنـدي كـرد و 
گفت: »عليك سلام. جواب سلام، عليك 
است. يعني بر شما هم سلام. براي سلام 
كردن هيچ‌وقت دير نيست. سلام، نام 

خدا است. 
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يعني هر وقت مي‌گويي سلام، انگار مي‌گويي »بسم‌الله«. 
براي همين مـي‌گويند سلام سلامتي مي‌آورد. خب حالا 

بفرماييد چه فرمايشـي داريد؟«
مـن هم كاغذي را كه مامان روي آن چيزهايـي را كه 

مـي‌خواست نوشته بود، دست آقا رحيم دادم.
شب كه شد، بابا گفت: »پسرم، آن قرآن بزرگ را برايم 

بياور.«
قرآن را برداشتم. چشمم به نوشته‌ي روي جلد افتاد. 

روي آن نوشته بود: »قرآن كريم.«
به شوخي گفتم: »قرآن آقا كريم اين‌جا چه مي‌كند؟«

بابا لبخند زد و گفت: »آن كتاب نارنجي را از قفسه 

دوم براي خودت بياور تا جوابش را نشانت دهم.«
بابا كتاب را ورق زد، صفحه‌اي را نشانم داد و گفت: 

»اين صفحه را بخوان.«
در آن كتاب نـوشتـه بـود كـريم يكـي از نـام‌هـاي 
خداوند است و آن‌قدر معنـي زيبايـي دارد كه خداوند 

اين نام را، روي پيامبرش هم گذاشته است. 
وقتـي قرآن خواندن بابا تمام شد، گفتم: »صفحه‌اي 

را كه درباره‌ي رحيم نوشته است نشانم بدهيد.«
مـي‌خواستم اين‌بار كـه پيش آقـا رحيم مـي‌روم، به 
او بگويم چرا پدر و مـادر خدا بيامرزش اسـم او را 

رحيم گذاشته‌اند.



شــلغم داروی مفیدی برای درمان و پیشگیری ‌از سرماخوردگی است. این 
ریشه‌ی سفید و پرخاصیت، ‌ایمنی ‌بدن را بالا مي‌برد و هنگام سینه درد، سرفه را 

كم و سینه را نرم مي‌كند.
اگر کســی خارش پوستی داشته باشد، با مالیدن آب شلغم بر روی پوست 

خارش او کم می‌شود. 
بهتر است شلغم را با سکنجبین، عسل، فلفل و زیره مصرف کنیم. حتماً یادتان 

نرفته که در خوردن هر چیز، حتیّ شلغم نباید زياده‌روی كنیم. 
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  دکتر علیرضا یارقلی
 تصویرگر: مهسا درت التاج تهرانی
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دو
لا ب

                     يك، دو، حا

 سميه قلي‌زاده
 تصویرگر: شیوا ضیایی

بـا كاغذهاي باطله، روزنامه يـا كاغذ 
رنگي، در دو رنگ متفاوت توپ بسازيد. 
هر كـدام از شما بايد بـه تعداد مساوي 
توپ رنگي داشته باشد. مثلاً يكـي از شما 
پنج تـوپ قـرمـز را و ديگري پنج توپ 

زرد را بردارد.
يـك سبد بزرگ بين خـود و دوستتان 
بگذاريد. هـر دو بـا يك فـاصله از سبد 

روبه‌روي هم بايستيد. 
حالا هم‌زمان توپ‌ها را به داخل سبد 
بيندازيد. آن‌كه توپ بيش‌تري داخل سبد 

مي‌اندازد، امتياز بيش‌تري مي‌گيرد.
وقتـي بـازي را خـوب يـاد گـرفتيد، 
زمان بازي را كـم كنيد و فاصله‌ي خودتان 

تا سبد را هـم بيش‌تر كنيد.

 انجام اين ورزش را
اين‌جا ببين.



تمساح‌هـا و کروکودیل‌هـا از يـك خانواده‌انـد. البتهّ 
ظاهرشان با هم تفاوت‌هایـی دارد. مثلًا پوزه‌ي تمساح 
کوچ‌کتر است و برعکس کروکودیل وقتـی دهـانش 

بسته است دندان‌هایش كم‌تر ديده مي‌شوند.

گاندو، تمساح ایراني است و محلّ سكونت آن در 
این حیوانات بسيار صبورند. شهرستان دشتیاری در استان سيستان و بلوچستان است.

1

2

3

4

تمساح

كروكوديل

  مرتضی شمس آبادی
  تصویرگر: میثم  موسوی
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آن‌ها به احتمال زياد از حدود صدوپنجاه میلیون سال 
پیش روی زمین بوده‌اند. بعضي از آن‌ها صد سال عمر 

می‌كنند.



این مطلب هم خواندنی است

در خون گانـدوها مـادّه‌ای وجود دارد 
که به درمـان بعضي بيماري‌هاي انسان‌ها 

کمک مـیک‌ند.

بچّـه گاندو‌هـا از زمان تولدّ، خـودشان باید غذایشان 
را پیدا کنند.

گاندوها در کنار رودخانه و آبگیر، کانال‌های عمیقی 
درست میک‌نند که روزهای گرم در آن استراحت کنند.

 این کانال‌ها باعث مـی‌شود آب رودخانه و آبگیرها 
تبخیر نشوند و پرآب باقی بمانند.

موقع تولدّ بيست سانتی‌متر هستند؛ امّا وقتی بزرگ می‌شوند از 
کی تا نهُ متر طول دارند.

زبان آن‌ها به سقف 
دهانشان چسبیده و 

نمی‌توانند آن را بیرون 
بیاورند.

باوجود دندان‌های تیز 
غذایشان را نمی‌جوند. 
اگر هم دندانشان بیفتد 
دوباره جاي آن در 

می‌آید.
در تابستان با باز 

نگه‌داشتن دهانشان 
بدنشان را خنک 

مي‌كنند.

در گوش و بینی آن‌ها 
پرده‌ای وجود دارد که 
با بستن آن می‌توانند 
بیش‌تر از کی ساعت 

زیر آب شنا کنند.

به کمک دمشان تا چهل 
یکلومتر بر ساعت شنا 
ميک‌نند و حتیّ تا سه 

ساعت در آب روی دُم 
خود به صورت عمودی 

مي‌ايستند.

5

7

8

6
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ن ها
ی آ

           قصّه 

کنار رودخـانـه درخت  سرسبزی بود که دسته‌ای زنبوعسل 
بالای آن کندو داشتند. آن‌هـا با جمـع‌آوری  شهـد گل‌هـا از 

گلزارهای دور و برشان سرگرم درست کردن عسل بودند. 
يك‌بار کیی از زنبورها تشنه‌اش شد و نزدکی رودخانه فرود 
آمد تا آب بخورد. در همین لحظه جریان آب رودخانه او را 

به داخل آب كشيد و او داشت غرق مـی‌شد.
کبوتری که در آن نزدکیی‌ها و روی درخت نشسته بود زنبور 
عسل را ديد. بلافاصله برگـی از شاخه‌ی درخت جدا کرد و 
نزدکی زنبور عسل انداخت. زنبور هم روی برگ درخت رفت 

و نجات پیدا کرد.

 نويسنده: جي. سي. هيل

 تصویرگر: سمیه محمّدی

 مترجم: مجيد عميق



مدّتـی گـذشت. کبوتـر روی درخت نشسته بـود كـه کی 
شکارچـی را ديد. شكارچـي با تفنگش او را نشانه گرفته بود. 
کبوتر خواست فـرار کند؛ امّا کی شـاهین بـالای سرش پرواز 

مـیک‌رد و او راه فرار نداشت.
همان زنبور عســل كه چند روز پيش نجاتش داده بود، آن 
دورو بر بود. زنبور با دیدن شکارچی او را نیش زد. شکارچی 
تیرش خطا رفت و شاهین پا به فرار گذاشت و کبوتر نجات 

پیدا کرد.

 يك قصّه‌ي ديگر
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پيتزا فروش: ببخشيد خانم، پيتزايتان را 

دوازده تكّه كنم يا شش تكّه؟

مشتري: شـش تـكّه كافـي است. آخر 
رژيم دارم.

لو 
عرب

مد 
 اح

ماسی 
 سل

سام
 گر: 

ویر
تص

 

 گردآوری: حمیده سیوانی امیرخیز 
 تصویر گر: سمیرا حسینی 

 را بياور ببينم.
پدر: دخترم يادداشت معلمّت

دختر : فردا مي‌آورم.

پدر: چرا فردا؟

دختر: چون دوستم آن را از من قرض گرفته به پدر و 

مادرش نشان بدهد تا قدرش را بدانند.



لطيفه‌هاي بيشتر را در اينجا بخوان
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قاضي: من با اين همه سابقه در كارِ شما 
مانده‌ام. باورم نمي‌شود به خاطر دعواي ده‌ سال 

پيش، حالا او را كتك زده باشي.
متهّم: آقاي قاضـي، آخر حرف زشتـي به 

من زده بود. به من گفته بود: اسب آبي. 
حالا چرا او را كتك زدي؟قاضـي: تـو ده سـال پيش او را بخشيدي. 

تلويزيون ديدم.متهّم: آخر من تازه ديشب اسب آبي را در 

انگار با خدا قرار داشت.ساعتش نگاه مي‌كرد و مي‌گفت: »خدايا عجله كن.« پسر: چـون ديـدم پدربزرگ امـروز مـرتبّ به مامان: بله، چه‌طور مگر؟پسر: مامان، ما مي‌توانيم با خدا قرار بگذاريم؟

معلمّ: اگـر سـه بطري آب در دست شما 

باشد، مـن هم چهار بطـري ديگر در دست 

شمـا بگذارم، چه داريد؟

شاگرد: اجازه، قدرت زياد.

 لطيفه‌هاي بيش‌تر را 
اين‌جا بخوان.



كوير لوت در بخش‌هايي از استان‌هاي كرمان، خراسان جنوبي 
و سيستان و بلوچستان قرار گرفته است. اين كويـر پهناور كاملًا 
بـي‌آب و علف است و سـطح آن را فقط دانه‌هـاي ريز شـن‌ 

و مـاسه و تپهّ‌هاي شنـي پوشانده است.
لوت به معنـي برهنه است. اگـر به اين كـويـر سفـر كنيد، 
با چشمان خـود مـي‌بينيد كه اين نام چه‌قـدر مناسب اين كوير 

است.

در ميان كوير لوت، تپهّ‌هايي باريك و بلند وجود دارند. اين تپهّ‌ها به »كلوت« معروف‌اند. 
اين كلوت‌ها در طول هزاران سال بر اثر وزش باد و جابه‌جا شدن شن و ماسه ساخته شده‌اند.

»گندم بريان« منطقه‌اي در كوير لوت است كه از شدّت داغي هيچ جانور و گياهي نمي‌تواند در 
آن زندگي كند.
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 تصویرگر: لاله ضیایی
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شب‌هاي كوير لوت بسيار زيبا و پرشكوه است. آسمان مثل قير، سياه است و هزاران ستاره 
آن بالا چشمك مي‌زنند. ستاره‌ها به قدري نزديك‌اند كه انگار اگر دست دراز كنيم، مي‌توانيم 

مشت مشت از آ‌ن‌ها برداريم.

در اين كوير سنگ‌ها در روز داغ مي‌شوند و در شب بر اثر سرما خُرد مي‌شوند و مـي‌شكنند. 
به همين‌خاطر شب‌ها صداي ترَق توروق خرد شدن سنگ‌ها در سكوت كوير مـي‌پيچد.

كوير لوت آن‌قدر گرم است كه جاي مناسبي براي زندگي نيست. در جاهايي كه ذرّه‌اي آب 
در خاك راه پيدا كرده، درختچه‌ي گز روييده است. تعداد اين درختچه‌ها كم است؛ امّا همين‌ 

مقدار كم باعث زندگي در دل كوير شده است.
در كوير لـوت، جانوران زيادي زندگي نمي‌كنند. تصوير برخـي از آن‌ها را اين‌جا مـي‌بيني. 

مدادت را بردار و نام هر حيوان را با يك خط به تصويرش وصل كن.

روباه شنيگربه‌ي شني
سارگپه

جبير

خرگوش

عقرب طلايي
 يوزپلنگ

مار جعفري
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اگر گفتي اين ردّپاي كيست؟ ردّپاي عجيب‌وغريبي است. 
شايد باورت نشود؛ امّا اين ردّپاي غول فسقلي است. همان‌ 
كه در قصّه‌هاست و خيلي كوچولو است. رنگارنگ است. 
مهربان است و بازي كردن را دوست دارد. همان كه دلش 

مي‌خواهد بزرگ و ترسناك شود؛ امّا نمي‌شود.
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خانم منظّم حواسش هميشه جمع است. همه‌چيز را سر 
جـاي خودش مـي‌گذارد؛ امّا حالا در دردسر بدي افتاده. 
چون اصلًا يادش نمـي‌آيد كتابي را كه از دوستش امانت 
گرفته كـجا گذاشته است. هرچه فكر مـي‌كند فايده‌اي 

ندارد. دوستش امروز مـي‌آيد تا كتاب را پس بگيرد.

 به نظر تو در اين قصّه چه اتفّاقي مي‌افتد؟
 آن را بنويس و براي ما بفرست و جايزه بگير.

قصّه‌ي بامزه‌ي او را بنويس و براي ما 
بفرست و جايزه بگير.

 تصویرگر: حدیثه قربان كبري بابايي  
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 وجيهه عينعلي  

شی

                       همه جا نقاّ

ما براي انجام اين نقّاشي از پوست هويج و انار استفاده 
كرديم. شما مـي‌توانيد از پوست ميوه‌هـاي ديگـري مثل 

هلو، بادمجان، سيب، پرتقال و حتيّ پياز استفاده كنيد.
با استفاده از رنـگ قرمز پوست انـار و رنگ نارنجـي 
پوست هويج، گل‌هاي رنگارنگي ساختيم و با استفاده از 
برگ‌هاي طبيعي و كشيدن چند ساقه برايشان ساقه و برگ 

گذاشتيم.

به رنگ پوست خوراكی‌ها نگاه كنيد.

چه نقّاشی‌های ديگری می‌توانيد بكشيد.

                 کارهای زيبايتان را برای ما بفرستيد.

 عكّاس: اعظم لاريجاني  



آیا مـی‌توانی هشت عـدد از این چوب 
کبریت‌ها را طوری برداری که دو تا مربعّ 
درست کنی؛ مربعّ‌هایی که با کیدیگر در 

تماس نباشند؟

هفت کفشک ماهی               در این تصویر پیدا کن.

كتاب‌هاي خوب و 
خواندني را اين‌جا ببين.

 سام سلماسی
بگرد و پيدا كن

بازی و ریاضی

 مجید عمیق

8

لماسي
سام س
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چه عددی قرار می گیرد؟
وال 

ت س
لام

ی ع
جا

به 
    

    

به كره‌ي زمين نشان بده.راه اين سفينه را براي رسيدن 



جالب و خواندنی
 مجید عمیق

جدول

 علی حیدری

 زهرا اسلامي

بازی و ریاضی

بازی ریاضی

هر دو چشم كفشك ماهي درکی طرف سرش قرار 
دارند. البتهّ در دوره‌ی نوزادی هر طرف ســرش کی 
چشــم دارد؛ امّا چون به پهلــو در کف دریا دراز 
مـیک‌شد، کـمک‌ـم چشمی که به سمت کف دریا 
قرار دارد به سمت دیگر سرش حرکت مـیک‌ند. 

با اين كار از ديد دشمنان مخفي مي‌شود.
این ماهی دنبال شکار نمـی‌رود؛ چـون 
خیلـی تنبل است و منتـظر مـی‌ماند 
تـا شکار خـودش به سمت او 

بيايـد.

 مجيد عميق

276 اسفند 1400

         من چه هستم كه حتـّي اگر بشكنم
    

                از ارزش من كم نمـي‌شود.
    

چه عددی قرار می گیرد؟
وال 

ت س
لام

ی ع
جا

به 
    

    

1 امام سوم شيعيان 
2 كشف مي‌كند.

 3 روز پانزدهم اسفند چه روزي است. 
4 شاعر و نويسنده‌ي بزرگ ايراني

 5 از ثانيه بيش‌تر است. 
6 هم معني ويژه

 7 بعد از يك مي‌آيد.
 8  نام شهري نزديك تهران

 9  روز نيست.
 10 جزيره‌اي در جنوب ايران

←1

←2

←3
←5

←6

←7
←9

←10
←8

←4



وسايل مورد نياز: 
قوطي‌هاي فلزي، رنگ اكريليك، قلم‌مو، اسفنج و مداد

* اين كار را 
به كمك يك 
بزرگ‌تر انجام 

دهيد. 

در اطراف ما قوطي‌هاي فلزي زيادي هستند كه مي‌توانيم با كمي خلّاقيت، آن‌ها را به 
اشيايي كاربردي و زيبا تبديل كنيم. مراقب باشيد از قوطي‌هايي استفاده كنيد كه لبه‌ي تيز 

و برُنده نداشته باشند.
)اگر خواستيد از اين قوطي‌ها استفاده كنيد، حتماً با كاغذ لبه‌ي تيز آن را بپوشانيد.(
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 فاطمه )سونيا( عزيز باوندپور
 عكّاس: اعظم لاريجاني



 ابتدا سطح قوطي را با ابر يا اسفنج رنگ مي‌كنيم. فقط كافي 
است ابر را با رنگ خيس كنيم و روي سطح قوطي ضربه بزنيم.

 پس از آن طرح مورد نظرمان را، كه انواع گل‌ها هستند، بر 
روي قوطي مي‌كشيم و با قلم‌مو رنگ‌آميزي مي‌كنيم. 

در كنار گل‌ها مـي‌توانيم از پروانه، زنبور و طرح‌هايي كه به 
گل‌ها مربوط هستند، استفاده كنيم.

 از اين قوطـي‌ها مـي‌توانيم به عنوان جـامدادي يا گلدان 
براي كاشت گياه و يا جاي قاشق و چنگال استفاده كنيم.

 روش ساخت اين كاردستي را 
اين‌جا ببين.

296 اسفند 1400
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تا حالا پیش آمده وقتی یک کتاب داستان را در دست می‌گیرید، با خودتان بگویید کاش اسم 
شما روی جلد کتاب بود؟ چه‌قدر هیجان‌انگیز است که آدم بتواند یک کتاب بنویسد و بقیهّ هم 

آن را بخوانند. امّا از کجا باید شروع کرد؟ چون نوشتن کتاب داستان به این سادگی‌ها نیست.
 گفت‌و‌گوی ما با »جعفر توزنده جانی«، نویسنده‌ي پر سابقه‌ي داستان‌های کودک و نوجوان، به 

شما کمک می‌کند تا درباره‌ي نويسندگي بيش‌تر بدانيد.

 بچّه‌ها برای نوشتن داستان از کجا 
شروع کنند؟

اوّلین قـدم در نوشتن داستان، خـواندن 
کتـاب است. کی نـویسنده، هـرقدر بیش‌تر 
کتاب خـوانده باشد، کلمـات بیش‌تـر و جمـلات بهتری 
در ذهـن دارد. فقط هـم نباید کـتاب داستان بخواند. 
خواندن کتاب‌های علمـی، تاریخی، روانشناسـی و غیره 
به او کمک میک‌نند و اطّلاعات زیادی در اختیار او 

می‌گذارند تا در داستان‌ها از آن‌ها کمک بگیرد.
 يك نویسنده با خواندن افسانه‌ها یاد مـی‌گیرد 
چگونه از جهان واقعی وارد جهان خیالـی شود.

 آیا خواندن انواع کتاب‌ها کافی است؟
خـواندن کتاب بـه‌ تنهایـی کافـی نیست. 
همـه‌ي نـویسنـده‌هـا بـرای اینک‌ه بتوانند 
داستانـی را راحـت بنـویسند، سال‌هـای 

زیادی نوشتـن را تمرين كرده‌اند.
کی نویسنده باید دفتر یادداشتی داشته باشد 
تا ایده‌هایش را در آن بنویسد. بهترین کار داشتن 

 بهاره جلالوند
 عكّاس: غلام‌رضا بهرامي تصویرگر: رضا مکتبی
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کی دفترچه خاطرات است تا چیزهایـی 
را کـه در روز مـی‌ببیند و مـی‌شنود در 

آن  یـادداشت کند. ایـن دفترچـه بـه 
نـویسنده کمک مـیک‌ند تا نوشتن را 

تمرین کند.

 برای نویسنده شدن چه ویژگی‌هايی بایدداشت؟
همان‌طور كه گفتم کی نویسنده باید به اطـراف خود 
با دقّت نگاه کند تا ایـده‌های خوبـی برای نوشتن بيابد. 
هم‌چنين او باید گوش‌های شنوایـی داشته باشد و از کنار 
جملاتی که مـی‌شنود به راحتـی نگذرد و درباره‌ی آن‌ها 
فکـر کند. بسیاری از نویسندگان، ایـده‌ی داستان‌هاي 

خـود را با شنیدن حرف‌های مردم پیدا مـیک‌نند. 
نویسنده بایـد در نوشتن نظـم داشته باشـد؛ مـثلًا 
صبح‌هـا وقتـی از خواب بیدار مـی‌شود حتماً بنویسد. 

گاهـی حتـّی مـی‌تواند خواب‌هایش را بنویسید.
نویسنده باید همیشه در حـال نـوشتن باشد. نـوشتن 

برای نویسنده مثل نفس کشیدن برای انسان است.

 همان‌طـور کـه یـک انسان بـدون نفس کشیـدن 
مداوم زنده نمـي‌ماند، نویسنده هم اگر ننویسد، احساس 

زنده بودن نمیک‌ند. 
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 انجام اين آزمايش 
را اين‌جا ببين.

هم
م د

م انجا
             خودم مي‌توان

  نویسنده: صادق جلایی‌فر

  تصویرگر: زهره بیگدلو

قبل از انجام ايـن آزمايش ليوان 

نيمـه‌پري را به آرامـي به چپ و 

راسـت خم كن و خوب به سطح 
آن نگاه كن.

ما به يك قوطـي نوشيدني فلزي 
را روي لبـه‌ي آن متعـادل و يك تـلاش كـن قـوطـي خـالـي و خالي نياز داريم.
لنگه‌پا نگه‌داري.

نكته در خود نوشيدني است. مقداري 

از نوشيدنـي را دوبـاره به داخل قوطي 

برگردان. چندبار آزمايش كـن و مقدار 

مناسب را پيدا كن. 

فكر مي‌كني مايع داخل قوطي 

اگر اين عروسك‌هـا را ديده باشي، 

ايـن‌هـا طـوري ساخته شده‌انـد كـه 

هميشه تعادلشان را حفظ مي‌كنند.

چـه شكـلي شده باشد؟



 چغندر متوسّط، سه عدد    
 شكر، پنج قاشق غذاخوري

 ژلاتين، دو قاشق غذاخوري
 آب لبو، يك ليوان
 شير، نصف ليوان

 خامه‌ي صبحانه يا 
ماست پرچرب، نصف ليوان 
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روز جانباز نيمه شعبان

 زهرا اسلامي

  تصویرگر: میثم موسوی
  عكّاس: اعظم لاريجاني

             1 بخشندگی
                 2 شعر

                    4 خانه‌ي كاغذي  
                       6 به وقت اذان

                          8 داخل این چه خبر است؟
                           10 پسری که  خوب نگاه می کرد
                           11 خورشید و آفتاب گردان ها

                           12 سلام، سلامتی
                          14 سفید و پر خاصیت

                          15 توپ، شوت
                        16 تمساح‌ها       

                      18 كبوتر و زنبور
                    20 لطیفه  

                 22 کویر لوت
              24 داستان نیمه تمام

          25 نقّاشی ميوه‌اي
      26 سرگرمی

    28 جامدادی یا گلدان        
 30 مثل نفس کشیدن

 32 یک لنگه پا

موادّ لازم:

طرز تهیهّ:
 مامان چغندرها را پوست گرفت و پخت.

)آن‌قدر آب ریخت که وقتی چغندرها پخت، فقط به 
اندازه‌ی يک ليوان آب لبو باقي ماند.(

 مامان پودر ژلاتین را همراه شیر روي بخار كتري 
گذاشت تا آب شود.

 ما لبوهای پخته، آب لبو، محلول شير و ژلاتين، 
شكر و خامه را داخل مخلوط‌كن ريختیم و با هم 

قاطي كرديم.
 بعد پوره‌ی به دست آمده را داخل قالب ريختيم 
و سه ساعت در يخچال گذاشتيم تا ژله‌ی ما آماده شود.

امام كاظم)ع(:

هركس اسراف كند، نعمت‌ها

 از دستش مي‌روند.

1

2

3

4
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